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مسئله
در طول هفته گذشته دو خبر آمد، اعدام سه نفر در نهاوند به جرم قتل یک نفر 

و اعدام نفر دوم از هفت محکوم اعدام به جرم قتل یک نفر.
 یکشنبه ۵ آذر ۱۴۰۲ حکم اعدام سه شهروند محبوس در زندان مرکزی نهاوند 
استان همدان به نام های فرشــید پیرحیاتی و برادرش، فرشاد پیرحیاتی به همراه 
یک زندانی دیگر هم پرونده آنها به نام اصغر سوری، در زندان مرکزی نهاوند اجرا 
شــد. آنها روز پنجم اســفند ۱۳۹۷ در یک درگیری فیزیکی مرتکب قتل شهروندی 
به نام میثم زمانیان شده و پس از بازداشت، به اعدام محکوم شدند. هر چهار نفر 
محکوم به اعدام شدند که یک نفر متواری است. چهار بار اعاده دادرسی رد شده 

و خانواده مقتول تفاضل دیه را پرداخت کرده تا همه آنها اعدام شوند.
مورد دیگر ایوب کریمی بود که ســحرگاه چهارشنبه ۸ آذر در زندان قزل حصار 
اســتان البرز اعدام شد. قاسم آبســته یکی دیگر از هم پرونده ای های او سه هفته 
قبل، یعنی ۱۴ آبان با اتهام «افســاد فی الارض» در زندان قزل حصار اســتان البرز 
اعدام شــد. این دو و پنج نفر دیگر (جمعا هفت نفر) جرم شــان شــرکت در قتل 
یک نفر بود. پنج نفر دیگر زیر حکم اعدام به ســر می برند. در مهر ۱۳۸۷ ماموستا 
عبدالرحیم تینا به دســت افراد ناشــناس کشته شــد. چند ماه بعد، ایوب کریمی 
و شــش شــهروند اهل ســنت دیگر دیگر به نام های انور خضری، کامران شیخه، 
فرهاد ســلیمی، قاسم آبسته، خسرو بشــارت و داوود عبداللهی، در بهمن ۱۳۸۸ 
در ارتباط با آن جنایت بازداشــت و در اســفند ۱۳۹۴ از ســوی «محمد مقیسه»، 
رئیس شــعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهــران، به اعدام محکوم شــدند. احکام اعدام 
آنها به شــعبه هم عرض فرستاده شــد و با تأیید دوباره اعدام از طرف ابوالقاسم 
صلواتی، در شــعبه ۴۱ دیوان عالی کشــور به ریاســت علی رازینی احکام صادره

تأیید شد.
ورود   و   درآمد   بحث

دربــاره گــروه اول در دادنامــه آمده اســت که ایــن حادثه در پــی اختلافات 
چندین ســاله بین دو طایفه سوری و زمانیان از اهالی یک روستای نهاوند و منازعه 
بین تعدادی از ایشــان رخ داده اســت. پس از ختم منازعــه برخی از مجروحان 
در بیمارستان بســتری می شــوند؛ اما یکی از آنها به نام اکبر با وجود مجروحیت 
روز بعــد به بیمارســتانی می رود کــه دو نفر از طرف های نزاع هم آنجا بســتری 
بوده انــد. میثــم، فرزند یکــی از آنها که از حضور اکبر ســوری و بستری شــدنش 
در اتاق دیگر مطلع می شــود بــا چاقو به او و دو نفر از خویشــاوندان همراهش 
حمله ور شده و آنها را زخمی می کند. اصغر برادر اکبر سوری که از موضوع مطلع 
می شــود، به همراه فرشاد و فرشید پیر حیاتی با ســلاح سرد (چاقو و چوب) وارد 
بیمارســتان شــده و با آن مهاجم درگیر می شــوند که در نتیجه این درگیری میثم
کشــته می شــود. بدون ورود به برخی از اظهارات متهمان و شــاهدان و مسئله 
ارجاع ندادن به کمیســیون پزشــکی قانونی مستقر در مرکز اســتان، نفس همین 
گزارش فشــرده از منازعه نشان دهنده یک مسئله کهنه طایفه ای است که نیازمند 
بررسی زمینه های اجتماعی حادثه بوده و همچنین توجه به قاعده «البادی اظلم» 
در تکرار نزاع در بیمارســتان. این موضوع، ایراداتی را که درباره مجازات مشترکان 

در جرم وارد است، تأمل برانگیزتر می کند.
اتهــام افراد گروه دوم نیــز محاربه بود. اگر هم از باب قصاص محکوم شــده 
باشــند، مشــمول مباحثی هســتند که خواهد آمد؛ هرچند متأســفانه جان های 
از دســت رفته تاکنــون را نمی توان برگرداند؛ اما اولا در این دو پرونده هنوز شــش 
نفر زیر حکم هســتند که اگر اندک توجهی به این بحث بشود، می تواند جان هایی 
را نجات بخشــد. دیگر اینکه اگر برای گذشــتگان سودی ندارد، شاید برای آیندگان 

راهی بگشاید.
مــن درباره اصل مجازات اعــدام دیدگاه اصلی خودم را بــه تفصیل در کتاب 
حق حیات نوشــته ام. اینجا اگر نمی توان آن دیدگاه را به طور مبسوط باز گفت؛ اما 
می خواهم در چارچوب همین قوانین موجود و شــریعت نشــان دهم که چگونه 
احکامی صادر می شــود که جای تأمل دارد. به نظر می رســد دستگاه قضائی باید 
یک دوره آموزشــی تعهدآفرین برای قضات بگذارد و این سخن آقای اژه ای را که 
گفت: «تا جایی که امکان دارد، اجازه ســلب حیات ندهیم» (۲۶ اســفند ۱۴۰۰) از 
حالت حرف خارج کرده و به صورت یــک پلتفرم دارای ضمانت اجرائی درآورد. 
مســئولان و مقامات کشور باید در این مسئله پای بفشــارند که بی مبالاتی درباره 
جان انســان ها و بی حرمتی درباره آن، بازی با امنیت و کرامت انسان و با شریعت 
و انسانیت است  و باید چنان حساسیتی نشان دهند که برخی از قضات دست شان 

برای صدور چنین احکامی بلرزد، نه اینکه با طیب خاطر تصمیم بگیرند.
قانون مجازات اسلامی و فقه سنتی

چون در این مجال محدود، تکرار مباحث تفصیلی محاربه امکان پذیر نیســت، 
اجمالا اشاره می کنم عنوان محاربه یکی از راه هایی است که در مواردی که یک قتل 
رخ داده، بتــوان چند نفر را به خاطر آن یک قتل محکوم به اعدام کرد؛ در حالی که 
چنان که به تفصیل در جلد نخســت کتاب حق حیــات و همچنین در مقاله «نقد 
فقهی و حقوق بشــری مجازات محارب» (روزنامه سازندگی، پنجشنبه ۸ دی ۱۴۰۱ 
ص یــک و ۶ و ۷ تیتر اول) آمده اســت: اولا برخی روایات و تفاســیر دلالت دارند 
که آیه محاربه مربوط به جنگ اســت. دوم اینکه دلالت بر ارتکاب جرم در قلمرو 
گسترده ای دارد، به گونه ای که مصداق جنایت علیه بشریت محسوب شود. سوم: 
محاربه علیه حکومت عدل و حق باشــد. چهارم: اخافه الناس باشد. پنجم: از نظر 
فقهی در محاربه اگر کسی مرتکب قتل شده باشد، حکم او اعدام والا تبعید است. 
ششــم: حاکم  نیز اختیار بخشــیدن دارد. هفتم: نهایتا اینکه اساسا اینها بحث های 
مدرســه ای و پر از قیل و قال و اختلاف نظر اســت و نمی تواند مبنای قانونی قرار 

گیرد که نیازمند اجماع است. این معیارها با وضعیت گروه دوم انطباق نداشت.
درباره جواز قصاص چند فرد شــرکت کننده در قتل یک نفر نیز مشهور فقهای 
امامیه و اهل ســنت فتوا داده اند «در صورت وحدت مجنی علیه (مقتول) و تعدد 
جانی (قاتل)، تمام شــرکت کنندگان در قتل، مســتحق مجازات قصاص هســتند، 
بــا این تفاوت که از نظر مشــهور فقهــای امامیه، اولیای  دم در صــورت انتخاب 
قصــاص، باید مازاد دیــه هریک از قصاص شــوندگان را به آنهــا پرداخت کرده، 
ســپس همگی را قصاص کنند. در مقابل، گروهی از فقهــای امامیه و نیز فقهای 
حنبلی، معتقد به شــرط بودن مســاوات در قصاص بوده، قصاص بیش از یک نفر 
از شــریکان را در برابر قتــل یک نفر، جایز نمی داننــد» (نظری توکلی و نیک عمل، 
۱۳۹۳). مــاده ۳۷۳ قانون مجازات اســلامی این نظریه فقهی را به صورت قانون 

درآورده است.
دلایل موافقان و مخالفان بحث گســترده ای اســت که نیازی بــه ورود به آن 
نمی بینم و جویندگان می تواننــد در منابع آن را بیابند. در این گفتار عمدتا به بیان 
نظر خود می پردازم. روایات، عمدتا یا تضعیف شده اند یا حتی اگر معتبر باشند، در 
دما نیســتند و اصل حرمت دما در قرآن و روایات معارض اند و می ماند آیات که با 
تفســیر و تأویل از آن جواز را اســتنباط کرده اند؛ در حالی که با نص و دلالت لفظی 

همخوانی ندارد.
۱- مبنای قانون مجازات اسلامی، فقه سنتی است؛ در حالی که به قول آیت االله 
خمینی (که خود مدافع جواز قصاص چند نفر در برابر یک نفر بود) فقه مصطلح 

در حوزه ها کافی نیست و باید متناسب با مقتضیات زمان و مکان باشد.
۱- خداوند امر می کند که هیچ کس حق ســلب حیات انســان را ندارد. اگرچه 
به قول علامه طباطبایی در بســیاری از موارد ســکوت کرده و به عقل بشر سپرده؛ 
اما این مورد را اســتثنا و انســان را خلع ید کرده و فرموده است: «لا تَقْتُلُوا النَّفْسَ 
الَّتِی حَرَّمَ االلهَُّ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِیِّهِ سُلْطَانًا فَلا یُسْرِفْ فِی 
الْقَتْلِ» (اســراء: ۳۳)؛ کسی را که خداوند کشــتنش را حرام کرده، نکشید، جز به 
حق و هر کس به ســتم کشته شــود، به ولی  دم او سلطنت داده ایم؛ پس نباید در 

قتل زیاده روی کند.
۱-۱- قید الا بالحق هم منحصرا ناظر است به آنچه در خود قرآن آمده.

۱-۲- فقهــا از همیــن امر قاعده حرمت دما و نفــوس را درآوردند و می گویند 
حرمــت دما بر همه احکام حکومت دارد؛ اما در عمل آنچه مشــاهده می شــود، 

تسامح در دما است.
۱-۳- تعبیر «و لا یســرف» صراحت و دلالت بر منع زیاده روی و قصاص بیش 

از یک نفر دارد.
۲- آیه «یا أیَُّهَا الَّذِینَ آَمَنُوا کُتِبَ عَلَیْکُمُ الْقِصَاصُ فِی الْقَتْلَی الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَ الْعَبْدُ 
بِالْعَبْدِ وَ الْأُنْثَی بِالْأُنْثَی» (بقره: ۱۷۸). «ای مؤمنان درباره کشته شــدگان برای شما 
قصاص مقرر شــد، آزاد در برابر آزاد، بنده در برابر بنده و زن در برابر زن». این آیه 

آشکارا از مماثلت، همانندی و برابری سخن   گفته است.
۳- اگــر تردیــدی در مماثلت وجود داشــت نیز جمله «النَّفــسُ بِالنَّفسِ» در 
آیه ۴۵ ســوره مائده، تصریح دیگری اســت که رافع آن تردید است؛ هرچند برخی 
گفته انــد اینجا منظور از نفس، نفس نوعی اســت نه عددی؛ اما با توجه به اینکه 
ایــن آیه با آیه قبلــی (بقره/ ۱۷۸) تکمیل و تفســیر می شــود، به وضوح مفهوم 

مماثلت می دهد.
۴- شــگفت  آور این است که بسیاری از فقیهان رأی به جواز دادند در حالی که 
همخوانــی با نص قرآن ندارد زیرا اساســا آیات قصاص برای این نازل شــد که در 
دوران پیش از اسلام مرسوم بود چند نفر را به خاطر یک نفر و حتی قبیله ای را به 
خاطر قتل یک نفر، مجازات می کردند و آیات قصاص، برای نفی همین رســم نازل 
شــده بود و شگفت اســت که برخی، همان رسم را تئوریزه کرده و در زمان ما هم 

به قانون تبدیل می کنند.

یکشنبه
۱۹ آذر   ۱۴۰۲

سال بیست ویکم      شماره ۴۷۱۹

۵- وقتی در آیات قصاص که جواز ســلب حیــات را در برابر ارتکاب قتل داده 
و مماثلــت را ذکر می کند با این حال در مورد قتل عمد تصریح دارد که عفوکردن 
ترجیــح دارد، چنین منطقی چگونه می تواند جواز قصاص چند نفر را در برابر یک  

نفر تحمل کند؟
۶- آیت االله خوانســاری از فقهای بزرگ معاصــر و مخالف جواز قصاص چند 
نفــر در برابر یک نفر بعد از نقل قول مشــهور می گویــد: «ظاهر در عدم خلاف در 
این است که ولی مقتول مختار است در قصاص همه شرکت کنندگان در قتل و رد 
فاضل دیه آنها و یا قصاص بعضی از آنها» وی پس از اینکه به مســتند روایی این 
قول اشاره می کند می افزاید «ظاهر کلمات فقها تعمیم حکم است به گونه ای که 
اگر ۱۰۰ نفر یا بیشــتر در قتل یک نفر شرکت داشــتند ولی مقتول می تواند همه را 
قصاص کند و این قول خالی از اشکال نیست . آیت االله خوانساری این قول مشهور 
را مخالف ظاهر آیه «النفس بالنفس» و آیه«الحر بالحر» دانسته و اینکه این آیات 
تخصیص بردار نیســتند و روایتی را نقل می کند که این نظر را خلاف آیه «لاتسرف 

فی القتل» می داند (جامع المدارک، ج۷ ص۱۹۱و۱۹۲).
آیــت االله منتظری پس از آنکه می گوید از نظر صاحب جواهر شــرکای قتل در 
مجموع قاتل نامیده می شــوند، می افزاید «باید توجه داشــته باشیم که استدلال 
صاحب جواهر چندان استوار نیست و خدشه پذیر می باشد. به دلیل اینکه یا منظور 
ایشــان این است که شــرکای قتل من حیث المجموع یك قاتل هستند و یا اینکه 
تك تك آنان جداگانه یك قاتل هســتند. در هر دو فرض مطلب نادرســت است». 
سپس اســتدلال در رد آن را بیان می کند (مبانی فقهی حکومت اسلامی، جلد: ۴ 
ص ۲۱۲) و می گوید: «از برخی روایات ما چنین برمی آید که قصاص و کشتن بیش 
از یك نفر در برابر یك نفر جایز نیســت، که از آن جمله است روایت «ابوالعباس» 
و غیر او از امام صادق (ع) که فرموده اســت: «هرگاه چند نفر گرد آیند و یك نفر 
را بکشــند، قاضی حکم می کند که اولیای مقتول هــر کدام از آنان را که بخواهند 
به عنوان قصاص بکشند، اولیای مقتول حق ندارند بیش از یك نفر را قصاص کرده 
و بکشند چراکه خداوند متعال فرموده است: «و من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه 
سلطانا فلا یســرف فی القتل» یعنی برای اولیای کسانی که به ناحق و مظلومانه 
کشــته می شــوند، ســلطه و حق قصاص قرار داده ایم، پس نباید در قتل اسراف 
شود... در هر صورت فقها و یاران امامیه اجماع دارند که باید این روایت را مطرود 

گذاشت» (مبانی فقهی حکومت اسلامی، ج : ۴ ص۲۱۳)
۷- گرچه گفته می شــود نخســتین معیار در ترجیح اخبــار و روایات متعارض 
تمســك به مشهور اســت چنان که فتوای مشــهور در میان فقهای اهل سنت نیز 
همین اســت (مبانــی فقهی حکومــت اســلامی، ج : ۴ ص۲۱۳ ) ولــی همانند 
امامیه، برخی از علمای اهل ســنت نیز می گویند: «همان  گونه که در قتل یک نفر 
توســط چند نفر، اولیای دم حق گرفتن بیش از یک دیــه را ندارند، در قصاص نیز 

چنین است».
۸- می گوینــد قول به جواز قصاص چند نفر در برابر یک نفر «قول مشــهور» و 
قول به عدم جواز قول غیرمشــهور اســت اما از نظر شــریعت و عدالت مشهور و 
غیرمشهور بودن ملاک نیست فقط یک اماره است زیرا چه بسیارند اقوال مشهوری 
که بعدا تبدیل به قول شاذّ و ضعیف الاعتبار شدند و اقوال شاذ و غیرمشهوری که 

معتبر و مشهور و مجری شده اند.
۹- جواز تعدد قصاص در تضاد با قاعده اعتدا در فقه است که بیان دقیق ترش 

قاعده عدم اعتدا است. این قاعده مستند به آیات عدیده ای از قرآن است و پشتوانه 
عقلی و عرفی دارد و در اسناد حقوق بشری هم تضمین شده است.

۱۰- اســاس قاعده اعتدا، عدالت اســت. عدالت خود یک قاعده مادر اســت و 
اصل دین هم باید منطبق با آن باشــد چه رســد به فقه. آیت االله مطهری می گوید 
عدل مقیاس دین اســت نه دین مقیاس عدل (مطهری۱۴۰۳ق ص ۱۴) به عبارت 
دیگر آنچه عدل اســت دینی است نه اینکه آنچه دین می گوید عدل است. عدالت 
نیز امری عرفی و بین الاذهانی است. (درباره اهمیت قاعده عدالت و مستندات آن 

نگاه کنید به کتاب قاعده عدالت از هادی قابل).
۱۱- گرچــه در پروتکل های حقوق بشــری اصل مجازات اعدام منع شــده اما 
حتــی در آن موردی هم که در بنــد۲ ماده ۶ میثاق بین المللی مدنی و سیاســی 
تجویز موقت شــده اســت، صراحتاً با جواز تعدد در تضاد است و این بند با آیات 
مذکور و قاعده عدم اعتدا منطبق اســت. جمهوری اسلامی نیز اسناد حقوق بشر 
را پذیرفته و به آن متعهد اســت و از باب وجوب وفای به عهد، مکلف پایبندی به 
آن اســت. حتی اگر جمهوری اسلامی این اسناد را نپذیرفته بود هم مرجعیت آن 

خدشه ناپذیر بود.
۱۲- قاعــده حرمت تنفیر. این قاعده دلالت دارد بر حرام بودن انجام هر عملی 
که ســبب ایجاد تنفر و بیزاری از دین  و دین  گریزی شــود کــه تحت عنوان «وهن 

اسلام» هم از آن یاد شده است.
وقتی شــنیده می شــود در نهاوند پس از اعدام ســه فرد یادشده، فضا ملتهب 
گردیده و پلیس ضد شــورش مســتقر می شــود و اتفاقا معترضان هم مسلمان و 
منزجر بودند و آن را عادلانه نمی دانســتند و شاکی هم با وجود اصرار بر مجازات، 
پــس از اجــرای آن خــود را از معرض دید خارج کرده اســت نشــان دهنده آثار 

حکم است.
۱۳- اصــل احتیاط در عِرض و دماء که مســتندات قرآنی و روایی و پشــتوانه 
محکــم عقلی و انســانی دارد، بر همه احکام حکومــت دارد و هرجا که دماء به 
خطر بیفتد، سایر احکام به احترام آن تعطیل می شود. این اصل ایجاب می کند که 
از باب احتیاط هم که شــده در بین دو قول جواز و عدم جواز قصاص چند نفر به 

خاطر یک قتل، قول به عدم جواز اولویت، تقدم و ترجیح پیدا کند.
۱۴- بــا اصل دوری از مجازات ها هم در تضاد اســت. قاعــده مهم  و طلایی و 
انســانی دوری از اجرای مجازات ها به هر بهانه  ممکن، که برگرفته از ســخنی از 
پیامبر اسلام است و همخوانی شــگفتی با گفتمان حقوق ترمیمی دارد می گوید: 
ادْرَؤوا الحُدودَ عنِ المســلِمینَ ما اسْــتَطَعْتُم، فإنْ وَجَدتُم للمسلِمِ مَخْرَجاً فَخَلّوا 

سبیلَهُ ؛فإنَّ الإمامَ لأنْ یُخْطِئَ فی العَفوِ خَیرٌ مِن أنْ یُخْطئَ فی العُقوبَةِ.
تــا جایی که می توانید حدود و مجازات ها را از مســلمانان دور کنید. اگر براى 
گناهکار، بهانه و راه فراری از مجازات یافتید او را آزاد کنید؛ زیرا اگر امام (حکومت)

در بخشیدن خطا کند بهتر است که در کیفردادن گرفتار خطا شود.
۱۵ - در هیچ  فرازی قرآن مجوز کشــتن داده نشده است، به جز قصاص؛ یعنی 
قتــل عمدی که با ســوءنیت رخ می دهد. اما همان جا نیز فقــط مجوزش را داده 
و تأکید و توصیه اش بر عدم قصاص اســت. آیــات مختلف مثل قطعات پازلی اند 
که باید با هم جور شــوند. آنچه ما اکنون از این متن می فهمیم، در حقوق مدرن، 

«حقوق ترمیمی» نام دارد.
ادامه در صفحه ۱۰

زمان پیشنهادی: ۲۰ دقیقه 
سودوکو
سودوکو Sudoku یك واژه ترکیبي 
ژاپني به معناي عددهاي بي تکرار 
است و امروزه به جدولي از اعداد 
گفته مي شود که به عنوان یك 
سرگرمي رایج در نشریات کشورهاي 
مختلف به چاپ مي رسد. 

۸- نگهبــان گله- پهنه آبی در شــمال ترکیه- چله کمان 
۹- زمیــن آماده کشــت- شــیرینی ســنتی تبریــز- نوعی 
گردن بند زنانه ۱۰- ویران کننده- شــهر باستانی و قرمزرنگ 
اردن- بینایی ۱۱- نقاب- شــب گذشته- ترسناک ۱۲- حرف 

انتخاب- واله و عاشق- نقصان ۱۳- مخزن ثابت یا متحرک 
ذخیره ســیمان- رهگذر پیاده- از ماه های حرام ۱۴- صفت 
سرو- زخمی و مجروح- رودخانه ها ۱۵- مخالف- از قوای 

سه گانه کشورمان- چوب خوش بو افقی: 
 ۱- نوعی عفونت پوستی- جادوگر قوم بنی اسرائیل- 
رودی در فرانســه ۲- منجمد- مجموعه شعری سروده 
ســهراب ســپهری ۳- از نرم افزارهای پیام رســان تلفن 
همراه- آشامیدن- هم داستان رامین ۴- همسایه لهستان 
و اتریــش- نیــاکان- دانه های خوراکی ۵- رســتنگاه- 
روزآمد- نویســنده رمان آرزوهای بزرگ ۶- از شــهدای 
نامی کربلا- نزدیک بین- زنگ گردن شــتر ۷- پیشکش- 
پشــت ســر امام جماعت نمازگزاردن- کام ۸- رنگ- با 
بخت و اقبال نامساعد روبه روشدن- بدل ۹- نشانه جمع 
فارســی- گلی آپارتمانی- به صورت علنی ۱۰- درخت 
کریســمس- پدرمــرده- پرتابه جنگــی ۱۱- چاپلوس- 
گریــزان- در بیــان علت بــه کار می رود ۱۲- شــیرینی 
سوغات تبریز- سروصدا- آخرین یک رقمی ۱۳- درختی 
با دانه های روغن- از فرماندهان ســپاه کیخسرو کیانی- 
مال کســی را به زور ضبط کردن ۱۴- موسیقی دان ایرانی 
و از پیشگامان آهنگ سازی برای ارکستر موسیقی ایرانی- 
جاوید زنده مانم اگر ... من شوی ۱۵- حرف عطف عربی- 

کوکب- حمل و نقل نیروها به وسیله هلی کوپتر 
عمودی: 

۱- زندگــی کــن- ســاحل گردشــگری شهرســتان 
لنگرود- روزنامه چاپ ســوریه ۲- محل تعویض لباس 
ورزشــکاران- مجرای تهویه هــوا- درد و رنج ۳- زبان 
ترکی- حضورداشــتن- به طــور امانــت ۴- کهن ترین 
قســمت اوســتا- تبهــکاران- گرداگــرد دهــان ۵- از 
قبایــل مدینه در صدر اســلام- مادربزرگ- شایســتگی
۶- هم نشــین- زاپــاس- جایگزیــن گیاهــی گوشــت
۷- پیوســته- طرحــی بــرای قالــی ایرانــی- مرداب 

زمان پیشنهادی: ۴۰ دقیقه
قانون هاي حل جدول سودوکو:
۱- در هر سطر و ستون باید اعداد یك 
تا ۹ نوشته شود. بدیهي است که هیچ 
عددي نباید تکرار شود. 
۲- در هر مربع ۳×۳ اعداد یك تا 
۹ باید نوشته شود و در نتیجه هیچ 
عددي نباید تکرار شود.
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